
آوازی برای یک نهنگ

���ƇǅƂƿ�ġñß�ǄƄ�îǓƛ�ïǇƎ�ÕƖƔ







۳۰۰۰۶۳۵۶۴ ۰۲۱-۶۳۵۶۴ www.porteghaal.com kids@porteghaal.com

انتشاراتپـرتقـال
آوازی برای یک نهنگ
نویسنده:لینکلی
مترجم:زهراهدایتی

ناظرمحتوایی:زانیارابراهیمی
ویراستارادبی:سپیدهپاشایی

ویراستارفنی:محمدامینشکاریانـفرنازوفاییدیزجی
طراحجلدنسخهیفارسی:امیرعلایی

آمادهسازیوصفحهآرایی:آتلیهیپرتقال/مینافیضی
مشاورفنیچاپ:حسنمستقیمی
شابک:978-600-462-750-4

نوبتچاپ:سومـ1400
تیراژ:1000نسخه

لیتوگرافیوچاپ:مجتمعچاپپرسیکا
صحافی:تیرگان

قیمت:59000تومان

سرشناسه:کلی،لین
Kelly,Lynne

عنوانونامپدیدآور:آوازیبراییکنھنگ/نویسندهلینکلی؛مترجمزھراھدایتی.
مشخصاتنشر:تهران:نشرپرتقال،1398.

مشخصاتظاهری:258ص.؛14٫5×21٫5سم.
شابک:978-600-462-750-4
وضعیتفهرستنویسی:فیپا

Songforawhale,2019.:یادداشت:عنواناصلی
موضوع:داستانھاینوجوانانانگلیسی--قرن٢٠م.

Youngadultfiction,English--20thcentury:موضوع
شناسهیافزوده:ھدایتی،زھرا،١٣٧5-،مترجم

PZ7:ردهبندیکنگره
ردهبندیدیویی:823/914[ج]

شمارهیکتابشناسیملی:5٩٢٣٣٠٨
7119803



تقدیمبهآنانکهطعمتنهاییراچشیدهاند!
ل.ک





SONGFORAWHALE

Copyright©2019byLynneKelly

Publishedinagreementwiththeauthor,
c/oBARORINTERNATIONAL,INC.,

Armonk,NewYork,U.S.A

)Copyright(براساسقوانینبینالمللی،حقانحصاریانتشار
SONGFORAWHALEکتاب

بهزبانفارسیدرسراسردنیامتعلقبهنشرپرتقالاست.





9

تلماسـههاچیـدموبعـدکنـارپدربـزرگنشسـتم.صدفهاوچوبهـابرای
»مادربـزرگبودنـدوگلهابراینهنگ.پدربزرگپرسـید:»مادربـزرگبودنـدوگلهابراینهنگ.پدربزرگپرسـید:»مدرسـهچطوره؟«و
یعنیبههمانبدیقبلبود.دوسـالبود «فرقـینکرده!«فرقـینکرده!« »مـنجـوابدادم:»مـنجـوابدادم:»

کهدرآنمدرسهدرسمیخواندموهنوزحسمیکردمتازهواردم!
پدربـزرگدسـتشرابـهماسـههایکنـارشزدوبـازبـاناشـارهگفـت:

»میدونستیاونهماحتمالًاناشنوابوده؟«
لازمنبودبپرسـممنظورشچهکسـیاسـت.یازدهسالازدفنشدننهنگ
درآنسـاحلمیگذشـتوپـدرومـادرمماجـرایآنروزراچندیـنباربرایم

تعریفکردهبودند.
سـرمراتـکاندادم.نمیدانسـتمنهنـگناشـنوابـودهونمیدانسـتمچرا
پدربزرگموضوعحرفراعوضکرد.شایددیگرنمیدانستدربارهیمدرسه

بامنچهحرفیبزند.
همانروزیکهمنبهدنیاآمدم،آننهنگخودشرابهسـاحلانداخت!
وقتیواردآبهایکمعمقخلیجشـد،بعضیازمردملبسـاحلایسـتادند
ونزدیکشـدنشراتماشـاکردند.مادربزرگمدرآنهوایسردزمستانداخل

è
تـاهمیـنتابسـتانپیشخیالمیکردمتنهاوجهمشـترکمبـاآننهنگلب

ساحل،»اسمم«است.
صدفهـاوتکههـایچـوبسـاحلراجمـعکـردم،گلهـایوحشـیرااز
تلماسـههاچیـدموبعـدکنـارپدربـزرگنشسـتم.صدفهاوچوبهـابرای
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آبپریدوسـعیکردنهنگراباهلدادنازخشـکیدورکند.مادربزرگمفکر
میکـردمیتوانـدحیوانـیچهلتُنیراوادارکندنظـرشراتغییردهدوجایی
دیگربرود.اینکارخیلیخطرناکبود.نهنگدیگرضعیفشـدهبود؛امااگر
بادمیابالهاشضربهایحسـابیمیزد،ممکنبودمادربزرگآسـیبببیند.
نمیدانماگرخودمآنجابودمچهکارمیکردم؛مثلاوتلاشمیکردمیافقط

بهتماشامیایستادم.
پدربزرگحرفشراادامهداد:»مثلماناشنوابهدنیانیومده.دانشمندهاییکه
بررسیشکردنگفتنناشنواییشبهخاطریهاتفاقیاحادثهبوده.شایدنزدیک

یهجاییشنامیکردهکهسکوینفتیمنفجرشدهیابمبآزمایشمیکردن.«
وقتیپدربزرگداستانرابادستهایشتعریفمیکرد،انگارماجرادرست
جلویچشمماتفاقمیافتاد.دستهایشبازباناشارهنهنگرادراقیانوسی
بهمننشاندادند؛اقیانوسیکهیکبارهساکتشد.نهنگدرزیرآباینطرف
وآنطرفمیرفتوسعیمیکرددوبارهصداهاراپیداکند.شایدبرایهمین
بهجـایاعمـاقآبهایاقیانوسوخانهیخودش،حالادرخلیجمکزیکبود
کهماهمدرآنزندگیمیکردیم.نهنگهایسئی1هیچوقتآنقدربهساحل

نزدیکنمیشدند.فقطاوآنروزاینکارراکردهبود.
پدربـزرگگفـت:»نهنگهابـدونصدانمیتوننراهشـونروتویدنیاپیدا
کنن.اقیانوستاریکهوبیشـترزمینروگرفتهوخونهینهنگهاکلاونآبه.
صداها،تویاقیانوسهدایتشونمیکننونهنگهاازیکسرشتاسردیگه

باهمحرفمیزنن.«
حالاکهصداهایآشنایاقیانوسازبینرفتهبودند،نهنگدردنیایساکت
جدیدشگمشدهبود.گروهامدادگرانبهساحلآمدندوسعیکردندنهنگرا
نجاتدهند.اسـمشراآیریس2گذاشـتند.مادربزرگازپدرومادرمخواست

Sei.1؛گونهایازنهنگاست.
Iris.2؛بهمعنایگلزنبقودراساطیریونانالههیرنگینکماناست.
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همیـناسـمرارویمنبگذارند،چونوقتیبـهایندنیاآمدهبودمکهنهنگ
داشتازآنمیرفت.

بعـدازاینکـهزیستشـناسهایدریاییتماماطلاعاتممکـنرادربارهی
نهنگبهدستآوردند،اورادرستهمانجادرساحلدفنکردند.همراهنهنگ
تمامسؤالهایبیپاسخدربارهیدلیلآمدناوبهآنساحل،دفنشدند.

تاپایانکلاسدوم،نزدیکآنسـاحلزندگیکردیموبعدبهخاطرشـغل
جدیـدپـدرمبههیوسـتن1رفتیم.ازآنموقع،فقطیکیدوباردرتابسـتانبه
آنجابرگشتیم.خانهیجدیدبهدلیلنزدیکیبهخانهیپدربزرگومادربزرگ،
ازخانـهیقبلـیبهتـربود.منازاینکهمیتوانسـتمزمانبیشـتریراباآنها
بگذرانـم،خوشـحالبودم؛بهخصوصچونهردومثلمنناشـنوابودند.دل
همهمـانبـرایسـاحلودلمنبرایهمراهیبابچههایـیمثلخودمتنگ
میشـد.مدرسـهیقبلیامفقطچندبچهیناشنواداشت؛اماهمانهمبرایم
کافیبود.دریککلاسدرسمیخواندیمودستکمهمدیگرراداشتیم.

پدربزرگبازباناشـارهگفت:»ناشـنواییبرایمافرقمیکنه.بیرونِدریا
نوربیشـتریوجوددارهومافقطیهفضایکوچکبرایخودمونلازمداریم
کـهاحسـاسراحتیکنیم.بعضیوقتهـاطولمیکشـهآدمبفهمهمیخواد

چیکارکنه؛امابالاخرهمیفهمه.آدمراهشروپیدامیکنه.«
ایکاشازاومیپرسیدمپیداکردناینراهچقدرطولمیکشد.

1.Houston


